بسم الله الرحمن الرحیم
نهضت های شیعه در طول امپراطوری اسلام
· نهضت های شیعی: شعوبیه، آل کیا، آل بویه، علویان، طبرستان، سربداران، صفویه، علویان شامات.
·  نهضت های صدر اسلام: توابین، مختار، فخ، زیدبن علی، یحیی بن زید.  
· نهضت های معاصر: مشروطه، تبناکو، نفت و ... 
· نهضت های خارج از ایران: عشقین عراق، حوثی های عراق، علویون شامات
خط شیعی ایرانی (20نهضت) جنبش های شیعی، 
علویون سوریه (قبل از انقلاب) با ما فاصله دارند، نهضت های غلات نیز قابل بررسی است چرا که منتسب به ما هستند،
همه نهضت ها و جنبش ها به رهبر نیاز دارند گاهی شخص است و یا گاهی منسک و عقیده است، 
دال مرکزی :
· قبل از اسلام : عصبیت قومی
· پس از اسلام: عمدتاً مذهب (اعتقادات)
· عصر جدید: مثلث قومیت، دین، غرب
قبل از اسلام کوچ، هجرت، تجارت، جنگ و .. بر محور مناسبتهای قومی و تصمیم ریش سفیدان بوده است حتی ایمان آوردن ها مثلا ریش سفیدان تصمیم گرفته اند که قومی ایمان بیاورند، 
بعد از اسلام عامل قوی تری به نام اعتقاد و مذهب به میان آورد پرچمی برافراشته شد که دیگر ملیت  و قومیت موضوعیت ندارد. کمی پس از اسلام (سقیفه و بعد از سقیفه) قومیت موضوعیت پیدا کرد یعنی در بعضی جوامع اسلامی و تحولات قومیت حرف اول را زده در برخی دیگر دین و مذهب.
بعد از اسلام عصبیت قومی به حاشیه رفت در خلیفه اول بدعت های زیادی نداریم چون 2 سال حکومت کرد دو سالی که صحابه در جامعه حضور دارند و خیلی فرصت بدعت بوجود نیامد، عصر خلیفه دوم آغاز بدعت هاست، ابن ابی الحدید 5 یا 6 نوع تبعیض را ذکر می کند که در زمان خلیفه دوم تبدیل به قانون شده مانند برتری مهاجرین بر انصار، برتری قریش بر غیر قریش (بین مهاجرین)، برتری عرب بر عجم ، برتری 2 زن از زنان پیامبر (حفصه و عایشه) بر دیگر زنان پیامبر، خلیفه دوم دستور داده بود که هیچ عجمی حق ورود به مدینه نبی را ندارد مگر تحت عنوان رابطه ای به نام ولاء (تحت الحمایه عرب وارد می شد، نه غلام و نه ارباب است). اکثر موالی عجم بودند،  
یکی از اختلافات ابولولو و عمر بر سر همین قومیت است، رابطه ای شامل نوعی تحقیر بر غیر عربها، عمر نهایتا جان خود را بر سر عصبیت قومی باخت، در زمان خلیفه دوم عصبیت قومی باقی ماند.
در عهد خلیفه سوم عصبیت قومی تبدیل به عصبیت فاملیلی شد (دایره آن تنگ تر شد)، در 5 شهر مهم امپراطوری اسلامی استانداران بستگان درجه 1 عثمان هستند، در کوفه دمشق مکه مصر ... برادر، پسر عمو، ... خلیفه سوم نیز قطعا جان خود را بخاطر عصبیت فامیلی از دست داد،  پسردائی عثمان حیف و میل کرد مردم به پیش عثمان آمدند و با واسطه گری امام علی علیه السلام عثمان به مسجد رفت و وعده اصلاحات داد مردم برگشتند 2 روز مانده بود به مصر برسند،به کاروانی مشکوک شدند نامه ای را نزد آنان یافتند که در نامه آمده بود آن مردم را ترور کن یا بکش یا زندان کن ... برمیگردند و 40 روز خانه عثمان را محاصره می کنند، مروان حکم رئیس دفتر نامه را نگاشته بود و عثمان ظاهرا خبر نداشته است در چهلمین روز عثمان را می کشند.
در عهد معاویه دایره عصبیت تنگ تر می شود و تبدیل به عصبیت خانوادگی می شود، معاویه حتی دغدغه عموزاده خود را ندارد، تنها از پسرش یزید حمایت می کند، اینبار کسی که جان خود را بخاطر این عصبیت از دست می دهد امام حسین است چرا که اگر با یزید بیعت می کرد زنده می ماند.
عصبیت بعد از معاویه جدی تر می شود، عبدالملک و 4 پسرش به ترتیب خلفای اسلام می شوند، در بنی عباس هم همینطور...، 
· خلیفه اول : عصبیت نبوده است
· خلیفه دوم : عصبیت قومی
· خلیفه سوم: عصبیت فامیلی
· خلیفه سوم: عصبیت خانوادگی
· عهد بنی عباس : عصبیت سیادت : (اعتبار سیادت یک شرافت نسبی است)
· 500 سال مشروعیت آور برای بنی عباس
· سیادت = لردهای اروپایی
عصبیتی نیز در عصر بنی عباس ایجاد می شود که کمی متفاوت است.
جامعه شناسی قدرت در صدر اسلام :
· قدرت قبل از اسلام :  1- قدرت معنوی : بنی هاشم  2- قدرت نظامی، اقتصادی : بنی امیه (قدرت سیاسی بخاطر نبودن حکومت، وجودنداشته است).
· در زمان پیامبر اسلام: وحدت قدرت در ابعاد سه گانه اقتصادی، سیاسی، مذهبی
· بعد از پیامبر: 1- قدرت سیاسی : ابوبکر  2- قدرت معنوی : بنی هاشم  3- قدرت نظامی و سیاسی : بنی امیه 
ابوبکر متعلق به قبیله ای است که مطابق معیارهای آن موقع شرافت ندارد، خط ابوبکر - ابن زبیر خط اصلی اهل سنت نیست، خط اصلی اهل سنت بنی امیه است(بعد از عثمان)، یعنی اهل سنت با آن خط پا نگرفت بلکه آن خط مرده است، جامعه عربستان در آن موقع قبیله ای بوده است و کسی می توانست قدرت بگیرد که مناسبات قبیله ای را داشته است، ... دیری نپایید که دو خط سیاسی و معنوی با بنی امیه درگیر شدند، خط ابوبکر اگر می خواست بماند باید با دو خط دیگر همراهی می کرد، خط سوم برای ماندگاری مجبور شد تا دم دو خط دیگر را ببیند، از بنی هاشم به سراغ عباس عموی پیامبر رفت چرا که به سراغ علی نمی توانستند بروند، و به وی مسئولیت .... را دادند.(نسل عباس بعدها بنی عباس شدند متهم به آن است که جزء آن شش نفری است که قرعه انداختند...)، خطه شام را به ابوسفیان از خط ابوبکر داد، بنی امیه و بنی مروان  بیش از یکصده در اختیار آل سفیان است و نه عمر و نه ابوبکر به آن کاری داشتند، در زمان 10 سال حکومت عمر معاویه حاکم شام است، با اینکه استانداران را هر 6 ماه یکبار عوض می کرد، شام حیات خلوت آل سفیان شده بود.
اینکه چرا مجبور شدند به سراغ عامل عصبیت بروند همین بود که نمی توانستند سراغ عامل دیانت بروند یا ... بخاطر شرایط و فرهنگ آن زمان، و برای ماندگاری و اینکه موافقت و همراهی دو خط دیگر را حفظ کنند لاجرم با ارائه پستها و مسئولیتها اینکار را کردند. عصبیت قومی یک عامل ائتلاف جمعی بود که در اعراب ریشه داشت،
(نگاه تاریخی اهل سنت به معاویه مقدس نیست، آن تقدسی که نسبت به ابوبکر و عثمان قائلند نسبت به معاویه نیستند.)
در عهد بنی عباس عصبیت سیادت ایجاد شد: سیادت عصبیت پیدا کرد و چند خط شد، خط حضرت فاطمه سلام الله علیها از شرافت ویژه ای برخوردار شد، شرافت نسبی حضرت فاطمه س باعث شده که سادات غیر بنی فاطمه خود را به این خط نزدیک کنند و ارتباطات نسبی پیداشود و بعد از مدت زمانی همه سادات بنی فاطمی محسوب شوند، سادات در عالم اسلام مخصوصا در عهد بنی عباس یک نوع عصبیت پیدا کرده بطوری که 500 سال مشروعیت آور برای بنی عباس شد. اگر بنی عباس می خواست سر کار بماند چه باید می کرد؟ غیر از کارآمدی باید مناسب با ارزشهای جامعه همخوانی داشته باشد، بنی عباس با مدیریت 500 سال حکومت نکردند هر چند به لحاظ مدیریتی در مقطع اول حکومت که به عنوان عصر زرین اسلام (قرن 2 تا 5) عصر آبادانی، تمدن، رشد (عصر هارون و مأمون) عصر دارالترجمه و ...از آن یاد می شود. بلکه عامل سیادت بود، (لردهای اروپایی) ورود به طبقه اشرافی گری و لرد بازی بعد از اسلام از طریق قائده ارث از بین رفت، در اروپا اموال یکجا در اختیار فرزند ذکور ارشد قرار می گیرد، اسلام از طریق قائده ارث لردی گری شکسته شد، اما سیادت بر خلاف اموال که پس از مرگ تجزیه می شود، ماندگار است و در نسلهای بعدی همچنان باقی می ماند، اکنون نیز در جامعه ما اعتبار نسبی متعلق به سادات است، شرافت طبقاتی و تکریم طبقاتی که در غرب نسبت به اشراف دارد و شرکتهای فراملیتی نیز مؤید آن است، نیز وجود دارد،
طی بیانیه ای از سید مرتضی سیادت خلفای بنی عباس تأیید می شود ولی سیادت بنی فاطمه تأیید نمی شود. 
در عصر جدید : عامل دین بود و قومیت بود و غرب هم اضافه شد، نشاط و جوانی دارد، (لکل جدید لذه) غرب سیاحان و مستشرقان به جوامع اسلامی می آمدند و برمی گشتند و سفرنامه ای می نوشتند، گزارشاتی را در آن منعکس می کردند مثلا گفته اند اگر بناباشد که غرب در شرق حکومت کند دو مانع جدی وجود دارد یکی قومیت و دیگری دین (قطعا دین اسلام)

جمعه 30/11/88
قومیت عامل ضعیف تری بود که از زمان رضاشاه از بین رفت و نمونه بارز قومیت در عشایر دیده می شود که معمولا در برابر استعمار مخالفت کرده اند و تنیده گی قومی دارند ، ازدواجهای قومی دارند، عصبیت قومی شدیدتری دارند، یکی از تئوریهای که برای شکست این قومیت ها داده شده تئوری ازدواجهای غیرفامیلی است، که البته تولد نوزادهای ناقص یک ادعایی برای این تئوری بود که بعداً در آن تردید شد یا اینکه تنها دلیل از 5 دلیلی است که به بقیه آنها بی توجهی شده است، در زمان رضا شاه جهت سکونت ثابت عشایر تلاش شد همچنین در مورد مذهب و دین در جهت راه اندازی عوامل شبه دینی نظیر شیخیه ، بابیه و بهائیه و ... تلاش کردند. اکنون نیز عامل قومیت حذف شده و دو عامل مذهب و غرب وجود دارد.
در سفرنامه هایی که نوشته شده است عمدتاً دو عامل قومیت و مذهب را به عنوان موانع تسلط غرب بر ایران یا شرق نوشته اند.
حملات به ایران: (نزاع مذهب با غرب)
· هلنی یونانی : اسکندر ، نه جذب کردیم و نه جذب شدیم
· عربی اسلامی: خلیفه دوم، ما جذب شدیم (زرتشتیانی که مسلمان شدند)
· ترکی مغولی: هلاکوخان ، ما جذب کردیم (مسلمان شدن مغولان)
· غربی اروپایی: از قرن 14 در حال درگیری (کشتی) گاهی زمین خوردیم مانند مشروطه گاهی زمین زدیم مانند ... نهایتا این نزاع به نفع مذهب و ایران تمام خواهد شد. (با توجه به بن بست های به وجود آمده در غرب)
نهضت شعوبیه
نهضت ایرانی لکن نه در ایران بلکه در بین ایرانیهای مقیم سرزمینهای عرب این نهضت را ایجاد کردند، یکی از جنگهای اعراب با ایرانیان 4000 ایرانی به سپاه دشمن (اسلام) پیوستند و شرط کردند که از غنائم این جنگ سهم داشته باشیم و به هر جا در جهان اسلام که خواستیم برویم و با هر قومی که خواستیم ازدواج کنیم. این افراد به نام حمراء مشهور شده اند. و از بین آنها موالی شکل یافت، موالی مسلمانان غیر عرب (در رتبه دوم با تبلیغ اسلام، مسلمان شده اند و غیر عرب هستند) موالی در تاریخ مسلمانان ایرانی هستند چون آنموقع جهان اسلام غیر عربی را بجز ایران فتح نکرده بود، (رومیان بعدها فتح شدند و آن هم رومیانی هستند که زبانشان عربی بوده است، تبار با زبان یکی نیست، مسلمانان صدر اسلام همه عربند الا ایرانیها که عجم نامیده شده اند).
موالی یعنی تحت ولاء قرار گرفته ، هم پیمان ، از دل موالیان «هجین» شکل گرفت، هجین مسلمانانی هستند که از پدر عرب هستند و از مادر فارس هستند، این واژگان نشان می دهد نوعی حساسیت و تقسیم بندی در مسلمانان صدر وجود دارد و به لحاظ طبقاتی با ملاکهای غیر دینی (إن اکرمکم عندالله اتقیکم) مسلمانان را تقسیم بندی کرده اند، (هجین ها در ارث وبرخی حقوق با دیگران متفاوت بودند.) امام سجاد علیه السلام نیز با این معیار هجین هستند. 
1- خاندانهای شیعه هم پیمان موالی :
· عبدالقیس: تشیع بحرین مدائن و بخشهایی از ایران به این خاندان بر می گردد.
· همدان: در اصل یمنی هستند، عاطفی و احساسی هستند، 
· مذحج: شاخه فرعی آن «نخع» می باشد.
· بنی خزاعه: هم پیمانان پیامبر در مکه (در جنگ صفین و جمل با امام علی علیه السلام گره می خورند)، امربن حمق از یاران امام علی علیه السلام که معاویه او را می کشد، تشیع منطقه ری معلول مهاجرت این طائفه است، سلیمان صرد خزائی، دعبل خزاعی و ابولفتوح رازی از این طائفه است، معاویه گفته بود زنان این طائفه هم اگر بخواهند به جنگ ما می آیند، اولین کسانی که به ابومسلم در قیامش پیوستند، 
· بجیله : بجلی از سران گروه مختار، مؤمن طاق ، ابان بن عثمان، معاویه بن عمار،
· طوائف دیگری از قبیل ربیعه، بنی اس، بنی سلیم، ازد و ...
جلسه دوم جمعه 30/11/88
موالی شهروند درجه 2 محسوب می شدند لذا کارهای پرمشقت به ایشان واگذار می شده است، نقش برده عرب ها را بازی می کردند. عمر : با وجود موالی عرب نیاز به برده عرب ندارد! خداوند عجم را به عنوان برده عرب خلق کرده است، 
2- اقدامات انجام شده و قوانینی که برای موالی وضع کردند:
· منع ورود به مدینه الرسول
· منع ازدواج با دختر عرب
· منع تکلم به زبان فارسی در منطقه عربی
· در زمان حجاج مجبور به پرداخت جزیه بودند، اسلام عجم اجباری بوده است و به همین خاطر اسلام آنها غیر واقعی است بنابراین باید در عمل هم با اسلام همراهی کنند یعنی علاوه بر شهادتین عمل نیز ملاک مسلمان شدن آنهاست و جزیه یکی از آن موارد است،
· منع ارث عجم از عرب
· منع امام جماعت شدن
· منع قضاوت، 
· منع تجارت،
· منع خلافت (برخلاف مأمون که مادرش کنیز ایرانی است و هجین محسوب میشود)
· در صف اول جنگ باشند، حجاج آنها را به زور به میدان جنگ می فرستاد.
· زُهری: منع نقل حدیث از عالمان موالی بخاطر تردید در اسلام موالیان
· منع لقب و کنیه
· منع اقامت در شهر دلخواه
· روایات جعلی علیه موالیان
· تحقیرهای بسیاری علیه موالیان صورت گرفت، عثمان : سه چیز کمر اسلام را می شکند: زن گرفتن از عجم ها، خواندن قرآن با لحن عجم و ... 

* شناخت روح قومی در هر برهه(شرایط فرهنگی و سیاسی و ... زمانه)برای درک آن زمان و عصر لازم است مثلا عصر مشروطه روح قومی غربی بود و مخالفان مانند شیخ فضل الله به بالای دار رفتند اما در عصر انقلاب روح قومی اسلامی و مخالف غرب بود و مخالفان مانند رویکرد غربی دوم خرداد ترد و حذف شدند. شناخت روح قومی عرب در صدر اسلام نیز به شناخت آن عصر کمک می کند. مثلا روح قومی عرب برای لقب و کنیه اصالت قائل است همانطور که در غرب مثلا موسیو به کار می برند که در روح قومی ایران جایگاهی ندارد، 
3- عکس العمل موالی :
· -  عکس العمل نظامی :
· قیام ابوعلی علیه مغیره بن شعبه والی معاویه در کوفه
· قیام مختار: موالی در قیام مختار حضور پررنگی دارند مثلاً در لشکر ابراهیم بن مالک اشتر 20000 سرباز ایرانی وجود داشته است، پدر مختار یکی از فرماندهان سپاه اسلام به ایران بوده است ، ایرانیان می توانستند انگیزه نپیوستن به سپاه مختار داشتند، (موالی شیعه خلص بودند، موالی سنی هم داریم اموی بودند و ...)
· قیام ابومسلم: ابومسلم در خط اهل بیت نیست، هرچند توسط ابومسلم بنی امه سقوط کرد.
· قیام خوارج : خوارج گفتند که خلیفه لازم نیست که عرب باشد، پیوستن موالی به خوارج از چند دهه قبل بوده است، خوارج سنی و در عین حال ضد حکومت، خوارج تقیه را در مبارزه برداشتند و گفتند که سکوت جایز نیست و باید جنگید، سختگیری خوارج و ضد شیعی بودن آنها زنندگی هایی داشته است.
· قیام عبدالرحمن بن محمد بن اشعث بن قیس
· 
- عکس العمل سیاسی: سقوط بنی امیه توسط ابومسلم ایرانی باعث شده که بنی عباس به ایرانیان اعتماد و اطمینان کنند، ایرانیان در دستگاه عباسی نفوذ و ورود پیدا کردند، عکس العمل سیاسی موالی همین ورود به دستگاه سیاسی بنی عباس بوده است.
- عکس العمل علمی: ایرانیان حضورشان در بغداد پررنگ است، حلقه های شعری داشتند مانند فراماسون در عصر معاصر ایران (حلقه بناهای آزاد) که بعداً جریان کاملاً سیاسی می شود، حلقه ادبی ادبای ایرانی در بغداد (برخی از شاعران برجسته به زبان عربی تبار ایرانی دارند و زبان فارسی دارند) این حلقه ادبی و شب شعر تبدیل به حلقه های سیاسی ضد حکومت می شود این عکس العمل علمی موالی محسوب می شود. حلقه علمی سیاسی و ضد اموی شد اشعار سیاسی شد و ... 
· - عکس العمل شبه دینی
· شعوبیه به حزبی تبدیل شده که اعتراض ایرانیان را به عرب نمایندگی می کند (عملاً نه رسماً)، در این مرحله شعوبیه به انکار اسلام رسیده است و البته عنصر ایرانی دنباله رو شعوبیه نشد و آنرا تنها گذاشت. (مانند حزب مشارکت به عنوان نماینده معترض جریان دوم خرداد که بدنه متدین جریان دوم خرداد در مرحله انکار اصول و ارزشهای اسلامی توسط مشارکت آن را تنها گذاشت تا جاییکه تقریبا محو شد.) عنصر ایرانی بین اسلام ناب و اسلام موجود تفکیک کرد. 
· در اوج تحقیرها علیه ایرانیان، در زمان حکومت امام علی علیه السلام ایرانیان  و عنصر ایرانی محترم شمرده شدند، (اعتراض ام هانی خواهر امام علی علیه السلام به ایشان و جواب امام علی علیه السلام که إن اکرمکم عندالله اتقیکم) . 
· یکی از گردنه های جهت گیریهای عنصر ایرانی زمان امام علی علیه السلام است، زمانی ایشان ایرانیان را احترام کرد که هیچ جایگاهی نزد عرب نداشتند تا جاییکه آدم حساب نمی شدند (ترمانینی در حکم فقهی گفته است : یکی از مبطلات نماز این است که یک سگ یا موالی یا زن از جلوی نمازگزاران رد شود، ازدواج زن با عجمی مانند مجامعت زن با قاتر است) وجود شخصی مانند سلمان در کنار امام علی علیه السلام به خوش بینی ایرانیان و تمایل روح قومی ایرانیان نسبت به ایشان منجر شد، 
· چرا عنصر ایرانی نهایتاً شیعه اثنی عشری شدند؟ احترام زمان امام علی علیه السلام (البته 12 کد دارد که یکی از آنها این عامل است.)


ادوار شعوبیه :
· دوره تسویه : طلب مساوات توسط موالی در زمان خلفای راشدین و بنی امیه 
· دوره تفضیل : آغاز بنی عباس = عکس العمل سیاسی موالی
· دوره انکار اسلام : عجم بر عرب و آنچه که منتسب به عرب هست از جمله اسلام برتر است = عکس العمل شبه دینی (نهضت های بابک خرم دین، بهافرید، سمباد، و ...)
· 
· ارتباط شعوبیه با موالی : موالی همان شخصیتهای علمی و ادیب بودند که بعداً کاملا سیاسی شد و اولین حرکت آن ورود سیاسی به دربار بنی عباس بوده است. نفوذ عمیقی داشتند نظیر خاندان سهر و برامکه که هردو شیعی بودند،(وزیر مأمون فضل بن سهل شیعه است،) البته به محض ورود خود را باختند و شعار تفضیل دادند، آنموقع که شعار تسویه می دادند به آیه إن اکرمکم عندالله استناد می کردند و در دوره تفضیل نیز به قسمت اول آیه که إنا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلنکم شعوباً و قوما  واین مرحله آغاز انحراف موالی محسوب می شود.
· 
* عامل تکامل تاریخ نخبگان هستند یعنی همان حجج الهی
* سنت حقایق علی و ازلی و سرمدی و ابدی است که وجه منزل آن بر زمین مناسک است. در زمان نیست بلکه بر زمان است. غربیها می گویند : پایان سنت آغاز مدرن است، اما به نظر ما حسین سنت نیست چراکه به محض رسیدن به مدرن اسطوره می شود مانند مسیح برای غربیان بلکه حسین در تلقی ما حیات است آموزه و اعتقاد و تاریخ نیست بلکه فرهنگ است،  اهل بیت ما نه نژاد دارند و نه زمان و نه مکان دارند اما وجه منزل حیاتی آنها عرب بودن، در عربستان بودن و ... است اول ما خلق الله نور محمد ص ، لذا اهل بیت نه عرب هستند نه در جغرافیای خاص عربستان ، آنها در زمان و مکان نیستند بلکه بر زمان و بر مکان هستند،  لذا محدود به زمان و مکان خاصی نیستند و نباید به شیوه تاریخی نگری به اهل بیت نگاه کرد، (قبض و بسط شریعت) یک مدار محوری برای کل تاریخ در نظر گرفته می شود و هر پدیده و تحولی با آن سنجیده می شود ، مدار حرکت تاریخی شیعه مرجعیت شیعه بوده است (محدث، فقیه، ولایت). 
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· کوفه و بصره، قرن 3و 4 : بنی عقیل
· بغداد قرن 4-6 : آل بویه
· حله قرن 6-8  : بنی ...

دستگاههای سیاسی در تاریخ اسلام :
· امامت
· خلافت : خلیفه کسی است که به نام او سکه می زدند و به نام او خطبه می خواندند، همیشه قدرت نداشته است، در برهه هایی تنفیذ حکم سلطان بدست او بوده است، معمولا با تضعیف سلطان خلیفه قدرتمند می شده است.
· سلطنت :
· غیر اسلامی : مغولها
· اسلامی : 
· همسو با خلافت
· غیر همسو با خلافت : آل بویه، ...
· مرجعیت
· ساختارهای غربی : از خارج از عالم اسلامی آمده ولیکن نهادینه شده است: دموکراسی، مشروطه و ...
متفرقه :
تاریخ اسلام متعلق به شیعه نیست لذا شکستن وحدت تاریخ اسلام به نفع شیعه است، مثلا بجای مطرح کردن 4 تا 6 فرقه اهل سنت ، 600 ، 700 فرقه آنان را مطرح کنیم، شیعه مدعی دفاع از اسلام است نه تاریخ اسلام، (سنگینی تابوت را کسی تحمل می کند که قرار است ارث ببرد!) شیعه در تاریخ اسلام در حاشیه بوده است و اکنون نیز در حاشیه است.

کانونها و نقطه های عطف تاریخ شیعه بر مبنای الگوی ایرانی :
1- غدیر
2- حکومت امام علی علیه السلام
3- عاشورا
4- مکتب باقرین علیهما السلام
5- هجرت امام رضا علیه السلام
6- غیبت امام زمان علیه السلام
7- سقوط بغداد 656 ق
8- صفویه
9- مشروطه
10- انقلاب اسلامی
توجه به نقاط عطف به تراث و میراث هر برهه توجه می دهد و دیگر وقایع با آن تحلیل میشود.
 مسیر حرکت امام رضا علیه السلام از  مدینه تا طوس :
· تعیین مسیر با حضرت بوده است، مسیر عادی بوده است برخلاف مسیر امام حسین علیه السلام ، هر روز حدود 2 جا توقف داشته اند، 
تأثیر هجرت امام رضا علیه السلام بر تشیع ایرانی :
1- آزادی سران شیعه در بند عباسیون، 
· مأمون نقشه ای چیده بود ولی فکر برخی چیزها را نکرده بود و در واقع در دام افتاد چرا که مثلا سران شیعه کسانی بودند که سکوت نکردند جریان راه انداختند انسانهای عادی نبودند حدود 200 نفر هر کدام رئیس قومی و صاحب جریانی بودند، (آزادی زندانیان سیاسی در سال 56 که شاه باج به انقلابیون داد و در واقع پارادوکسی برای شاه بود، امثال عسکر اولادی، ربانی شیرازی و ... هر کدام شخصیتی بودند، طرح هاشمی برای آزادی زندانیان سیاسی در اغتشاشات انتخابات که اجراء نشد در واقع اقتدار نظام را نشان داد)
· 500 ، 600 شاگرد امام صادق علیه السلام ایرانی بوده اند، به ایران برگشته اند و در ایران هجرت می کرده اند و هر جا بوده اند آنجا را متحول کرده اند، کارآمدی آنها بسیار زیاد بوده است، سران شیعه در بند مأمون مانند چنین افرادی در مکتب امام باقر و امام صادق و علیهما السلام بوده اند.
2- هجرت گسترده امام زادگان به تبع هجرت امام رضا علیه السلام به ایران و تأثیرات آنان در بسط تشیع
· بیشتر سادات حسنی به ایران آمدند، فضای ایران نسبت به شیعه متساهلانه و امن شده است، امام زاده ها همان سادات صالح هستند، در تاریخ آنهایی که عالم و فقیه و مفسر و متکلم و مصلح هستند بیشتر خود را نشان می دهند، اکثر آنها بصورت مخفی آمدند چرا که تجربه شناخته شدن و سختگیری را در مدینه دیده بودند، برخی 100 یا 200 سال بعد مشخص شده است که امامزاده هستند، 
· اکثر امامزادگان مهاجر بصورت مخفیانه در نقاط مختلف ایران زندگی کردند و تأثیر گذار بودند.
· امامزاده ها کانون مدنی ما شدند (موتسکیو و ... کانون مدنیت را جغرافیای مناسبت میدانند و اهل تسنن نیز مساجد را کانون مدنیت می دانند ولی شیعه انسانهای وارسته و کامل را نظیر امامزاده ها کانون مدنیت می دانند)
3- انشقاق در دستگاه متمرکز سنّی 
· تا زمان مأمون در کل عالم اسلامی کسی در هر جایی حاکم می شد با عنوان خلیفه یا نائب یا والیان خلیفه در رأس حکومت بودند، با ورود امام رضا علیه السلام درکی در عنصر ایرانی پیدا شد که بر اثر آن تمرکز خلافت سنی را برنتابید، این درک معلول بودن امام رضا علیه السلام در طوس بوده است، در عالم اسلامی از زمان امام رضا علیه السلام به بعد از دل دستگاه خلافت سنی دستگاه سلطانی اسلامی ایجاد می شود، 
· سلسه سلطانی طاهریان (طاهربن حسین فرمانده لشگر مأمون مشهور به ذوالیمینین بخاطر آنکه با هر دو دست می جنگیده است ، با امام رضا علیه السلام با دست چپ بیعت می کند، و علت آنرا می گوید که دست راست من در بیعت مأمون است، این یک دید آگاهانه است که ولیعهد مأمون را در تداوم خط مأمون ندیده است این درکی است که مورد توجه باید قرار گیرد) طاهریان خود را مجزا از دستگاه خلافت میداند و در عرض دستگاه میداند نه در طول خلافت هرچند معارض نیست، بعد از طاهریان : ... ، علویان .

سلسله آل بویه
1- به رغم قدرت یافتن بر خلیفه ، دستگاه خلافت را از بین نبردند، به علت:
· کثرت اهل تسنن در جامعه اسلامی به ویژه بغداد،
· اگر خلافت از بین می رفت سلطان بویه ای حداکثر به یک وزیر جنگ تقلیل مقام میافت.
· معزالدوله کسی که بغداد را گرفته است (در سال 333 ق، چندسال بعد از غیبت کبری) وزیری به نام صیمری داشت که به او می گوید اگر خلافت سنی را حذف کنی و حکومت شیعه به راه بیاندازی سلطنت از بین می رود و باید به عقاید شیعی تن در دهی و حکومت فقیه را بپذیری لذا حداکثر وزیر جنگ حاکم می شوی.
· در همان آغاز غیبت کبری و قدرت یافتن شیعه خلافت را ساقط نکردند :
· تاکتیک : فرار از نامشروع بودن قدرت ، حکومت به نام خلافت به کام آل بویه، آل بویه قدرت را در دست داشتند و خلافت در دست آنها بود. (مانند حکومت آخوندها در زمان حال که فحشش برای آخوندهاست ولی به کام دیگران است)
· استراتژیک : تلقی کردن مستعجل بودن دولت آل بویه ، احتیاطی در سران شیعه بود (مثلاً سید مرتضی و ... که سردمداران شیعه محسوب می شدند) که ریسک نمی کردند که همه پتانسیل شیعه را در دولتی که ماهیت آن دقیقاً روشن نیست خرج کنند. این نگاه علماء مبنی بر فلسفه تاریخ و حتی بر مبنای عقائد شیعه بوده که در اوایل دوران غیبت حکومتی صالح شکل نمی گیرد.
· ترس از محوریت یافتن خلفای بنی فاطمی، با حذف خلیفه عباسی، خلیفه فاطمی قدرت می گرفت.
2- در زمان سلاطین باقدرت بویهی، خلفا خواب امام علی علیه السلام می دیدند : نوعاً خلیفه عباسی به سلطان بویهی باج می داده است.
3-  اقامه تعزیه و عزاداری، جشن غدیر، دیوار نویسی(لعن الله معاویه، لعن الله من نفی اباذر و ...) و ... در طول تاریخ شیعیان هر موقع میخواسته اند قدرت شیعه را به رخ مخالف بکشند ، نمادهای شیعه را مانند عزاداری برای ابا عبدالله و جشن غدیر و ... را به پا می داشته است. جشن غدیر 26 ذی حجه، عزاداری مصعب بن زبیر،
4- دارای تساهل و تسامح مذهبی ، 
· (قاضی عبدالجبار شافعی است که در مناظره از شیخ مفید شکست می خورد) علت تسامح و تساهل مسائلی نظیر شمالی بودن سلاطین و روحیه نرم آنها ، زندگی مسالمت آمیز با دیگر ادیان و ...(خانم ترکمن آذر)، این تساهل و تسامح نهایتاً به نفع شیعه بود چراکه کتابها و بحث هایی ایجاد شد و ... 
· در عصر آل بویه نزاع خارجی کمتر وجود داشت لذا نزاع داخلی بیشتر بود، بغداد چندبار به آتش کشیده شد، کتابخانه سید مرتضی با 70 هزار جلد کتاب به آتش کشیدند و...

5- فهم ماهیت قدرت آل بویه مسبوق به میزان نفوذ شیعیان در نظام های سلطنتی پیش از آن است، 
· طاهریان سلسله همسو با خلافت اما شیعه هستند، در زمان طاهر کسی که تغییر لباس را به معاویه پیشنهاد داد، 
نظام سیاسی اهل سنت مثلثی شامل سه رکن بود که با از بین رفتن آن سه زمینه ظهور شیعه بوجود آمد :
· تسنن : در زمان صفویه تضعیف شد، قبل از آن توسط خواجه نصیر تضعیف شد.
· عنصر ترک : غزنویان ، سلاجقی و ... در حوزه اندیشه در اشعار فردوسی (زمان آمیختگی فارسی و عربی) 76000 بیت دارای 14 کلمه عربی، واژه های بسیاری جعل کرده مثلاً سپهر برای آسمان) شاهنامه فردوسی تکمله شاهنامه دیگری است که مورد غضب سلطان قرار گرفته است، با زیرکی نگاه سلطان محمود غزنوی را به آن مثبت می کنند، فردوسی شرطی می گذارد برای ادامه آن و اینکه 6 ماه مأموران برای مردم بخوانند، روابط فرودسی با شاه به هم می خورد و آنچنان فردوسی غریب می شود که اجازه دفن در قبرستان عمومی شهر نمیدهند و ... همان شاعران درباری چند سال بعد نظر سلطان محمود را نسبت به فردوسی جلب می کنند، و به آن شرط عمل می کند، در شرایطی که غزنویان سقوط کرده اند... اشعار وی در مورد امام علی علیه السلام 12 بیت است، وی متفکر زمان خودش است،  ...
· مفهوم و ساختار خلیفه و خلافت : توسط فردوسی در اشعار ، سهروردی و فارابی تضعیف شد.
(در مقابل تکامل جبهه حق در تاریخ تورم جبهه باطل در تاریخ وجود دارد و درگیری جبهه حق با باطل تداوماً وجود دارد و باعث رشد جبهه حق می گردد و این همان تکامل است که سبب آن تورم جبهه باطل است.)

6- در برابر ترس از نفوذ تشیع در ساختار خلافت عباسی (در عصر طاهریان) : عنصر ترک وارد سیاست خلافت شد. (نقش عنصر ترک در دستگاه خلافت بسیار جدی است). (یک موضوع برای تحقیق : بررسی ترک شیعه) جریان تصوف بهترین دالان برای عبور از ترک سنی بوده است، تصوف صدر اسلام با تصوف الان بسیار متفاوت است. جریان تصوف دو نکته دارد : 1- خواستگاه تصوف سنی است، تا قرن8 صوفی شیعه نداریم، 2- پایگاه تصوف خانقاه است یعنی روش ذکر دارند : هوهو..  صفویه از این حیث مهم است که بررسی کنیم که صوفی سنی تبدیل به صوفی اثنی عشری  شده و صوفی خانقاه نشین تبدیل به صوفی کاخ نشین و سیاسی شده است، تشیع بنا به دلایلی جریان تصوف را تبدیل به دالان و ممر تبدیل کرده اما هیچگاه آنرا به عنوان مقر قرار نداده است، جریان عنصر ترک توسط تصوف منجر به انشقاق و تضعیف شده است. (دکارت آغاز تفکر جدید است ولی هیچگاه فکر نمی کرد روزی تمدن غرب بر آن استوار شود.) شیعه دارای منطقی محکم بود که عقلانیت رفتن به آن دالان را داشت.
جمله آقای نوری همدانی : عن تحقیق می گویم خط تصوف ، خطی است که جریان تسنن آنرا آگاهانه در برابر لایه معنوی تشیع ایجاد کرد.
با تحقیق به این نکته رسیدیم که کراماتی که برای علماء گفته اند 95 درصدش دروغ است...

تصوف و تشیع
1- سوالات بنیادی
2- اهمیت بحث
3- چگونگی تعامل
4- تصوف و ادبیات
5- تصوف و سیاست
تصوف بستری است که سه جنبش و نهضت شیعی در آن شکل گرفته که درک این موضوع لازمه توجه به آن جنبشهاست.
سؤالات بنیادی :
تردیدی نداریم که نهضت صفویه یک نهضت شیعی است که 227 سال حکومت کرد و دارای تمدن است، لاکن صوفیها صفویه را صفویه کردند، از شاهان تا قزلباشان که ترکان صوفی هستند، 
تردیدی نداریم تصوف جریان شیعی نیست همچنانکه تا قرن 8 (زمان عاملی) جریانی به نام تصوف نداریم، تنها در دل تسنن یافت می شود. لاکن در صفویه این تصوف سنی تبدیل به تصوف اثنا عشری شده است. در 8 قرن جریانی به ذات سنی تبدیل به عکس آن شده است، نسبت تسنن در زمان صفویه با تصوف ضد شده است،
تلقی ما از تصوف یک جریان ازلت نشین است (صوفی و خانقان و ...) جریانی کاملا منعزل و غیر اجتماعی اما در صفویه تبدیل به صوفی شمشیر کش، سیاسی و ... شده است، صوفی خرقه پوش در صفویه تبدیل به صوفی درباری شده است، صوفی خانه نشین کاخ نشین شده است، 

1- بررسی خط تطور تصوف سنی (شروع قرن2) به تصوف اثنی عشری (قرن 10:سلسله صفویه9) 
2- بررسی خط تطور تصوف عزلت نشین و خانقاه نشین (شروع قرن 2) به تصوف سیاسی کاخ نشین (قرن 10)
شکی نیست که تصوف یک تصوف سنی است، اینکه با امام رضا علیه السلام مراوده و تلمذ داشته اند مشکلی را حل نمی کند چون اولا شیعه نشده اند و همچنین اگر برخی رگه تشیع داشته باشند دخلی در جریان تصوف ندارد. منشاء و خواستگاه تصوف خیلی محل بحث نیست اما جریانی که در قرن 2 وجود داشته است شیعه نبوده است، در قرن 8 جریانی را داریم که سید حیدر آملی آن را رهبری می کند جریانی است که از لحاظ نظری قوی است، مباحث تئوریک در آن قوی است، مباحث اجتماعی نیز دارد، هرچه جلوتر می آییم تا زمان صفویه تصوف رنگ شیعه می گیرد، در زمان صفویه این رنگ تغییر می کند.
جریان تصوف یک جریان خانقاه نشین است که پایگاههایی را برای تهجد و زهد و چله نشینی دارد، کشکول و ادبیات تصوف و ...  کاملا در مسیر عزلت نشینی است، چه اتفاقی می افتد که زمانی سید حید آملی و ... دولت تأسیس می کنند و در بعد اجتماعی و سیاسی وارد می شوند؟
در تحلیلها انحرافاتی دیده می شود که بطن آنها مشکل دارد، فضای تصوف عصر ما یک جریان منفی است و ما میپنداریم که تصوف در زمان گذشته هم منفی بوده است، ...اما این سؤال مطرح است که تصوف به درد شیعه خورده است یا نه ؟
مجموعه کراماتی که برای صوفیه ذکر شده یک دهم آن برای اهل بیت ذکر نشده است، ...
وجوه تقویت جریان تصوف اولیه توسط حاکمیت سیاسی
1- تصوف، مخالف بی خطر
2- خط سوم ایجاد میکند (در کنار خط اهل بیت و خط حاکمان)
3- پشتوانه معنوی برای حاکمیت
توضیح :
· اهل تسنن در تضاد بین دستگاه جور و ستم حاکمان با دین به ازلت نشینی روی آوردند عکس العمل تفریطی اهل سنت در مقابل عمل افراطی حکومت منجر به تصوف شده است، (برخلاف شیعه که به منزل و روش اهل بیت پناه بردند) 
· این جریان بسیار برای حکومت خوش آمد چرا که از دل این جریان اغتشاش و اعتراض و تهدید منافع حاکمان وجود نداشت لذا تکریم و نشر این جریان توسط حکومت دنبال شد. جریان حکومت (حکومت به نام دین و البته دین اسلام که باطن گرا است) لازم دارد که مشروعیت دینی برای خود درست کند، بهترین لایه ، لایه تصوف است که می تواند پشتوانه معنوی دربار قرار گیرد و حتی دربار برای تصوف کرامت خلق کرده است، 
· غنای معنوی مکتب اهل بیت شیعیان را سیراب کرده است اما حاکمان برای بدست آوردن معنویت و آثار آن بر قلوب مردم که آنرا به نحو اکمل در جبهه مخالف (اهل بیت ) میدیدند به لایه معنوی تصوف روی آوردند و در واقع این لایه معنوی در مقابل معنویت اهل بیت و تأثیرات معجزه آسای آن بر قلوب مردم شکل گرفت. 
تصوف برای اهل سنت مقرّ و برای تشیع ممرّ (مفرّ) بوده است.
· وقتی این جریان تقویت پیدا کرد کم کم اجتماعی شده است، که هم مدیون عملکرد حکما بوده است و هم ناخواسته پاسخی است که جامعه به مخالفت دستگاه حاکمیت به آن پناه برده است، در واقع تشیع به تصوف پناه برده است،
· اجتماع شیعه و حکومت با دو مبنای مختلف بلکه متضاد تصوف را تقویت بخشید، تصوف اجتماعی شد، و شیعیان به زیر علم تصوف آمد، ...
· تصوف برای اهل سنت استراتژیک شده است ولی برای تشیع تاکتیک شده است، در زمان افول قدرت شیعه (حاکمیت عباسی و ... ) در برهه ای تصوف برای تشیع یک دالان حرکت بوده است که هیچگاه نخواسته رنگ آنرا به خود بگیرد.
· تصوف موقعیت اجتماعی پیدا می کند (قرن 2 تا 7) ابزار ، علامت ، ادبیات، طبقه بندی و شعب و ... پیدا می کند، البته هنوز سیاسی نیست، 
· در این مرحله اجتماعی شدن تصوف، تشیع اولین جرقه های تصرف در تصوف را ایجاد می کند، زمانی که تصوف شروع به ساختن تاریخ برای خود می کند، شیعه دخالت می کند، (انتساب تصوف به اهل بیت علیهم السلام و علی علیه السلام) و متأثر از این دخالت ها ، کارآمدی تصوف تغییر می کند لذا برای حاکمیت خطرناک می شود.
مقایسه نحوه تصرف شیعه در تصوف با نحوه تصرف در فلسفه 
· هم فلسفه متعلق به شیعه نبوده و هم تصوف ، اما بعد از مدتی شیعه هم دارای فلسفه شد و هم دارای تصوف ، تصوف سنی تبدیل به تصوف شیعی شد و فلسفه یونانی تبدیل به فلسفه شیعی شد، تصرف در فلسفه از هسته به پوسته است، به دو طریق می توانستیم با فلسفه یونانی برخورد کنیم، پرسش را در فلسفه همان پرسش یونانی باشد و پاسخها شیعی شود و یا اینکه پرسشها هم شیعی شوند که فارابی اینکار را کرد، در تصوف از پوسته به هسته بوده است، هسته همان عرفان نظری است و پوسته همان جریان فتاها (فتوت)، دراویش و ... بوده است سطحی ترین و اجتماعی ترین لایه تصوف هستند، 
· تصوف فرقه فرقه شد، انشعاب پیدا کرد و هر کدام برای آنکه بتوانند میان خود و دیگران میز پیدا کند ریشه تاریخی برای خود درست می کند تا اصالت و عمق جریان خود را به اثبات برساند، فتاها (مدعیان جوانمردی و پاکی) و ... می خواستند تاریخ برای خود درست کنند برای اینکار به سراغ چه کسانی باید بروند؟ ناگزیر بودند به اهل بیت خود را بچسبانند و اکثراً خود را به علی علیه السلام متصل کنند. و البته متأثر از این تاریخ سازی و انتسابات و پایبندی به برخی عواقب آن تحولاتی پیدا کرد و کارآمدی خاصی پیدا کرد که برای حاکمان خطر ناک شد، شعارهایی دادند(فتوت، ...) که مطابق با سیره و قول اهل بیت بود لذا کارآمدی آنها را نیز پیدا کرد (مثلا در زهد اسلامی خود را منتسب به امام سجاد علیه السلام نمودند).
در نیمه قرن 7 فضا عوض می شود : حاکمیت سیاسی بنی عباس و اهل سنت فروپاشیده است (سقوط بغداد) در حاکمیت جدید شیعه نفوذ سیاسی پیدا کرده است، در مغولها نفوذ پیدا کرده اند، اما همچنان قدرت اجتماعی و نفوذ تصوف سنی برجا مانده است، موقعیت سیاسی شیعه و موقعیت اجتماعی تصوف سنی با هم گره می خورد، بردار جمع ایندو جریان (حاصل ائتلاف) تبدیل شده است به تصوف شیعی سیاسی با موقعیت اجتماعی بالا مصداق آن شخصیتی مانند شیخ صفی الدین اردبیلی (البته به لحاظ فقهی شافعی است و به لحاظ اعتقادی اثنا عشری است و کمک بسیاری به بسط شیعه کرده است) نسل وی به شاه اسماعیل صفوی منجر می شود و این جریان دو و نیم قرن تبدیل به یک دولت سیاسی (دولت صفویه) می شود. (این دو و نیم قرن دوران حکومت سیاسی مغولان بود، و از طرفی نهضتهایی صورت میگیرد (سربداران و ...) که برای شیعه اهمیت دارد) 
تصوف قرن 7 به بعد از لحاظ فقهی سنی است و به لحاظ اعتقادی شیعه است،

اهمیت بحث
تصوف بستر شکل گیری چند جنبش و نهضت شیعی است :
· سربداران
· نهضت صفویه
· مرعشیان
· و...
چگونگی تعامل
· تشیع در پروژه چند قرنه در تصوف تصرف کرده است، تعامل میان تشیع و تصوف چگونه بوده است؟
· در چه مقاطعی از تاریخ تشیع احساس نزدیک شدن به تصوف داشته است و در چه مواقعی قضیه برعکس بوده است؟
تصوف و ادبیات فارسی
ایرانیت و تشیع به لحاظ تاریخی گره خورده است، بعد تاریخی (ثبت و کتابت) در نسبت میان تشیع و ایرانیت در ادبیات فارسی رقم خورده است ، تشیع در جهان اسلام بیشتر در میان ایرانیان رونق داشته است و ادبیات فارسی بیشتر از دیگر عوامل رشد خود را مدیون تصوف است، تطور و بالندگی ادبیات فارسی(نظم و نثر) مرهون تصوف است، شعرای نامدار و نویسندگان مشهور عمدتاً صوفی هستند، سعدی، خیام ، ...  تشیع ما در حوزه تاریخی قائم به همین ادبیات است، آیا می توان گفت تصوف در بسط تشیع مؤثر بوده است ؟
· بستر عمده رشد تشیع، ایران و زبان فارسی بوده است، به لحاظ تاریخی تصوف در بالندگی ادبیات فارسی سهم بسزا داشته است، آیا می توان نتیجه گرفت تصوف در بسط تشیع مؤثر بوده است؟
تصوف و سیاست شیعی
آیا تصوف در حوزه سیاست ورزی تشیع نقشی داشته است ؟ نسبت تصوف و سیاست شیعی چیست؟
· تصوف و مغولها
· تصوف و ایلخانان
· برایند حضور مغولها به نفع اسلام تمام شد، نگاه به مغولها در تاریخ ما منفی شد در حالیکه بعد از او نیز جنایات بسیاری توسط اشرف و محمود افعان (در اصفهان ) محمدخان قاجار(در کرمان) و ... دیگران اتفاق افتاد ولی به این اندازه شهرت نیافت، 
· البته منطق جنگ نیز همین است و اقدامات چنگیز را توجیه می کند مخصوصاً آنکه پیک های چنگیز را دوبار کشتند و ....
· یاساهای چنگیز (قانونهای چنگیز) کتاب قانون چنگیز معیار اقدامات وی بود.
· انسانهای بی عقل به مدت 200 سال بر یک چهارم کره زمین حکومت کردند حال آنکه مغولها چنین بودند، انسانهای بی عقل وزرای عاقل انتخاب نمی کنند، وزیر آنها خواجه نصیر، ..فضل الله و ... بود، انسانها بی عقل مورد تأیید علماء نیستند درحالیکه مغولها مورد تأیید علماء اسلام بودند، مغولها وقتی به خواجه نصیر رسیدند تسلیم منطق قوی تری شدند که بعد از آن نه مسجد آتش زدند نه علماء را گردن زدند و نه کتابخانه سوزاندند و ... (بخاطر خواجه نصیر نظامیه بغداد باقی ماند)
· مقطع حاکمیت مغولها، مقطع شکوفایی علم و هنر و ادب است ، شاهکارهای ادب فارسی، سعدی، خیام و ... در این مقطع است، شاهکارهای فقاهتی نیز در این زمان است، فقه در این زمان در اوج است، مکتب حله و مکتب جبل عامل بزرگترین مکاتب آن عصر است، سیدابن طاووس وی را قانع می کند مکتب حله را حفظ کند، خواجه نصیر طوسی با هزینه هلاکوخان حوزه علمیه راه انداخت، رصدخانه مراغه را با هزینه آنها راه اندازی می شود که در آن کتابخانه عظیمی بوده و صدها روحانی شیعه و سنی در آن مشغول تحصیل بوده اند.
· زور بازوی مغولها بر عقلشان غلبه داشته است، مغولها بی عقل نبودند اما شمشیرشان جلوتر از عقلشان بود، آنها در جهان اسلام سه جریان فرهنگی که زورشان بیشتر از عقلشان بود هوس کردند که شمشیر را به تسلط خود در آورند، سه جریان فرهنگی وارد معامله شدند، یکی مسیحیت، دوم اسلام سنی سوم اسلام شیعی، همزمان هم وزیر شیعی داشتند و هم سنی و هم مسیحی، در جلسات تعیین جانشین چنگیز ، نماینده شیعه و سنی و مسیحیان حضور داشتند، ... فضای تساهل و تسامح را ایجاد کردند که در این فضا شیعه بیشترین استفاده را کرد، و در این رقابت شیعه برنده بود، علامه حلی فتوا می دهد که ولو سلطنت اینها جور است تبعیت کنید و مالیات دهید و فتوای او مؤثر واقع می شود، چهره های شاخص شیعه مغولها را تأیید می کنند، 90 درصد مطالبی که علیه جریان مغولها نوشته شده منابع مسیحی و سنی است که مرجع تحقیقات امروزهم قرار گرفته است،
· در جریان سربداران نیز رهبران سربدار ، سرداران مغول هستند، دعوا شیعی و مغول نبوده است، با توجه به نگاه شیعه به دستگاه سیاسی سلطنت، شیعه آگاهانه وارد سلطنت شده است، (سربداران یک جنبش صوفی است...)
· خداوند، نبوت،امامت،مرجعیت،امامت
· سقیفه(7قرن)تا خلافت(7قرن)تا سلطنت (7قرن) (از ابتدای امامت تا ابتدای امامت دوم) در این 21قرن شیعه مطلقاً در دستگاه سلطنت و خلافت وارد نشده است، در طول این قرون دستگاه سلطنت از فقیهان خوشنام خالی بوده است،...اما فحل المحققین ، علام محقق، و... در زمان مغولها حضور داشتند، 
· شیعه جریان سلطنت را با امامت پیوند داده است،...
· خلیفه ، خلیفه الله بوده است، سلطان غیر الهی بوده است،...
· اهل بیت مظهر و مجلای صفات الهی هستند، میان خلافت اینها با خداوند تقارب و تناسب وجود دارد، در شیعه به لحاظ نظری خلیفه که نماینده خدا است باید شباهت داشته باشد لذا گفته شده که خلیفه معصوم است برخلاف اهل سنت که این تناسب را رعایت نکرده است، نگاه سلطنت که سلطان را فره ایزدی (خدای روی زمین) به نگاه شیعه نزدیک تر است تا به نگاه اهل سنت، (تمایز نگاه شیعه به سلطنت با نگاه اهل سنت به خلافت)،
· ورود شیعه به سلطنت بسیار معقول بوده است، نسبت مغولها با تشیع حسنه بوده است، تاریخ نگاری سنی و مسیحی برخلاف این الغاء می کند. در این 250 سال عمده اتفاقات به نفع شیعه است و شیعه را در یک سیر تکاملی قرار می دهد، و این فضا توسط تاریخنگاریها مغشوش شده است،
· نظام هستی هوشمند خلق شده است، تاریخ هیچ خادمی را در نهایت خائن معرفی نکرده است و برعکس، تاریخ از خود ردپایی می گذارد که بعد از دوره ای حقیقت خودش را نشان می دهد، 
· سربداران ، مشعشعیان( بعد از غالی شدن و اعتدال یافتن ، از دل آنها فقیه شیعی در آمده است)، و ... جنبشهایی بودند که گام به گام به یاری شیعه آمدند.
· روند تاریخی هر چند با برنامه ای مشخص نبوده است اما تصادفی نیز نیست، در فهم مناسبات تاریخی، فهم روح تاریخی بسیار مهم است، (جریان حق در طول تاریخ غالب است ولو در باطن)
· در فاصله قرن 2 تا 10 که افول تصوف را مشاهده می کنیم، سه مرحله جریان تصوف وجود دارد :
· قرن 2 تا 4 : تصوف سنی است ،
· نیمه 4 تا نیمه 7 : تصوف سنی نفوذ اجتماعی پیدا می کند و شیعه با نفوذ در تصوف سنی ...
· نمیه 7 تا 10 : تشیع با تصرف در دالان و تصوف سنی توانسته رنگ خود را به تصوف بزند، تشیع وارد تصوف شده (2قرن دوگانه اندفقهی سنی و اعتقادی شیعه) 
· قرن 10 به بعد : قرن افول تصوف (هرچند صفویه حاکم شده است)، فقه شیعه اوج می گیرد.
جنبشهای شیعی در دل تصوف 
( قرن7تا10، زمانی که تشیع در تصوف تصرف کرده )
· حروفیه (فضل الله حسینی حروفی)
·  اعتقاد به باطنی گری ( پیوند مهدویت تشیع و قطبیت تصوف) حروف هم منبع معرفت هستند و هم قائم مقام روح هستند، نگاه باطنی و تأویلی به حروف در قبل از این تقریباً قرن 3 وجود داشته است، راز و رمزهای حروف توسط دیگران بیان شده است، 
· منابع آنها : فلسفه نوافلاطونی، ادیان کهن ایرانی، اسرائیلیات، خوارج، تشیع و... 
· مناسک آنها : چله نشینی، تقیه (امری عقلی است)، 
· در مقطعی مورد مخالفت علماء قرار می گیرند، اکثر علمای آنها را به قتل می رسانند، با این حال به نام شیعه رشد می کند، 
· مشعشعیان 
· علامه فهد حلی رازورمزهایی را کشف کرده است که بدست آنها می افتد، و مشهور شده است که تیر و نیزه به آنها اصابت نمی کرده و در جنگها با عده قلیلی پیروز می شدند.
· بطایح(محل آموزش سحرو...)، 
· محمد فلاح مؤسس،
· نکته مثبت: بعد از فترت از غلو، تعدیل پیدا می کنند به اندازه ای که فقهای شیعه به نفع اینها فتوا می دهند، فقیه شیعه هم از بین آنها وجود پیدا می کند،
· نوربخشیه
· از دل علامه فهد حلی، محمد نوربخش شاگرد علامه فهد حلی
· نقشبندیه از سلسله های صوفی در قرن 9 شکل گرفته، (ولایت صوفیانه آنها شبیه ولایت شیعه است، قطب صوفی ها ولایتی که دارد در مدل اهل بیت ماست) سنی ها احساس خطر کردند که علاوه بر ولایت اهل بیت، ولایت صوفیه هم بوجود آمده است و ولایت کاملا از دست سنیها خارج می شود لذا نقشبندیه و نوربخشیه را بوجود آوردند که سرسلسله ها و ولایت را خراب کنند.
· از دل آن جریان اهل سنت دوباره زنده می شود، 
· نوربخش به زیارت عتبات عالیات می رفته به احکام وراثت شیعه عمل می کرده و ...
· به صفویه که می رسند رسماً اعلام تشیع می کنند.
· سربداران 
· مرعشیان
· کتاب تشیع و تصوف (مصطفی کامل الشیخ)
